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 چکیده 

ای اسههت  ههه اد ننههد ن سههده پههیش  هها به شکل خاص در شعر، مقولههه  و  ادبیّاتدر    ذهنیّتو    عینیّتبحث  

های فراوانی در مههورد باره بحث قرار گرفته است؛ در ا ن  ادبیّاتبسیاری اد پژوهشگران     وجّهامرود مورد  

محض، و همینطههور  لقیقههی اد هههر دو بهها نیرگههی  کههی بههر د گههری   گرا یذهنیّتصرف  ا    گرا یعینیّت

خراسانی به دلیل پرداختن به طبیعت و  صاو ر مادی و حسههی، بیشههتر بههه   یصورت گرفته است. شعر دوره

هههای ، فرّخی سیسههتانی، بهها  صههو رپردادیعنوان شعر عین گرا، مورد نظر است و در بین شاعران ا ن دوره

 یهاوست، نهر  یههای شخصی و قر ح های بد ع و نو  ه حاصل  جربهد اد طبیعت و همینطور طرحمتعدّ

 وصههی  های او  ه سرشار اد  صو رهای عینی  ههاده و  رود. اد ا ن رو بررسی  غزّلشمار میای به  برجسته

در شعر ا ن دوره باشد، علاوه  گرا یعینیّتای قابل اعتنا برای درک بهتر  واند نمونهمی  ،های لطی  است

ت دهههد، بههه شههناخهنرمندانه پیش نشم خواننههده قههرار مههی فرّخی،ی  ه تنوّعم عینی  صاو ر مبر ا ن،  جسّ

 رد ههد  مهه  هههای جهههان، بههیقههی او اد واقعیّههتهای پیرامونی و طرد  لّد دگاه و نوع نگرش او به پد ده

ای اد شههعر مکتههب عنههوان نمونهههعینیّت در شههعر فرّخههی بههه    یفراوانی خواهد  رد. علاوه بر بررسی مقوله

 خراسانی، به  أثیر  ا عدم  أثیر ذهن در پرداخت عین نیز پرداخته خواهد شد.

 . غزّلسیستانی، مکتب خراسانی،  فرّخی، گرا یعینیّت کلیدواژه:
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 ابلوهههای نقاشههی، هنرمندانههه پههیش نشههم خواننههده   :اند  ه پر است اد  صاو ر رنگههارنگی  ههه ماننههد رده

رو م و به پا ههان میهای ابتدا ی جلو ر  ته قابل ذ ر است  ه هر نه اد قرن. البته ا ن نک نندمیخودنما ی  

 صو ری   یهشود، اما به هر روی، جنبهای انتزاعی اشعار بیشتر میدمینه  شو م،میسب  خراسانی نزد    

ی  صههاو ر هاد نظر گسههترش دامنهه بوده است.»  و حسی نگرش حا م بر ا ن دوره، بسیار برجسته و پر رنگ

ا ن   ؛(475  :1386  ) شقیعی  د نی،  ( شعر فارسی است.«450 ا    400های)اد سال  شعری سرشار ر ن دوره

ی فکههری و هنههری بهها هامکتبها بعد در اروپا منجر به پیدا ش  نوع  صو رسادی دقی  و جزر به جزر، قرن

ها ی اد قبیل نا ورالیسم، رئالیسم و... مورد بحث قرار گرفت ی  اده و متدهای جد د شد، و با نامهاهد دگا

 ی اد ا ن دست قابل هامکتبی هاد دگاهو طرفداران و منتقدان فراوانی را به خود جذب  رد. امروده نیز 

مهها و بههه  ادبیّههاتها بههرای اعتنا هستند و همچنان پیروان راسخی دارند. اگرنه مبنا قرار دادن آن دسته بندی

گیههری و هههم  مر ههز م و  أخر شههکلخصوص شعر  شورمان، هم به دلیل  قاوت در پیدا ش آن، هم  قدّ

امهها   ،ما، آنچنان قابل  قسیر نیست  ادبیّاتمکا ب مورد نظر بر رمان و نما شنامه، بر خلاف نیرگی شعر در  

 ادبیّههات ههن عرصههه در  نههار اسههتقاده اد د ههدگاه بزرگههان نظر غربی در ابی ش  آرار اند شمندان صاحب

 راهگشای  حلیل شعر و پژوهش ما در ا ن دمینه قرار بگیرد.  واندمیا ران، 

 بیان مسأله-2

آنچه به عنوان    بههاور  لههی در اذهههان شههکل گرفتههه ا ههن اسههت  ههه شههعر سههب  خراسههانی شههعری 

ت  ههام بهههره بههرده  هها آنکههه اد عینیّ  ا ن  ه شعر ا ن دوره  ا نه انداده عینی است و آ ا  اما    ،گراستتعینیّ

در د گر،  مورد بحث یهنکت ای است  ه با د به آن پرداخته شود.ت گرا ی نیز در آن اثر داشته، نکتهذهنیّ

خراسانی است؛ جدای ا نکه   یدر شعر دوره  گرا یعینیّتسیستانی برای بررسی    فرّخیمورد دلیل انتخاب  

های د گههری اد شاخصهگرفت؛ در انتخاب او،  ر اد ا ن دوره با د صورت میبه هر روی انتخاب    شاع

جمله نوآوری در ساخت  ر یبات  اده،  قلید  م  ا هنرمندانههه اد شههاعران پیشههین و وسههعتن پههرداختن بههه 

طبیعت مورد نظر قرار گرفته است. در بین شاعران سب  خراسانی به خصوص شاعران قرن پههنجم هجههری 

اد طبیعههت   تنههوّعهههای د بهها و مسههادیو منونهری بههیش اد د گههران، در آثارشههان بههه  صو ر  فرّخیقمری،  

اند. اگرنه منونهری مشهور است به شاعر طبیعت و در ا ن دمینه بیش اد هر شاعر د گری در آن پرداخته

هههای شههاعرانه و هههم اد نظههر خیال  یهحود   نوّع، هم اد نظر  خیفرّها پرداخته اما »ه ا ن  صو رسادیدوره ب

ت منههونهری، » غههزّلا اد سوی د گر ؛(486: 1386 شقیعی  د نی،) لطافت  صو رها شاعری است ممتاد.«

 ؛(78:  1388  )امههامی،  «.اسههت  فرّخیهای عنصری و   ر اد سرودهدر حدی پا ین  ت نسبیو  میّ   نوّعاد نظر  

های پیرامههونی، وجههه  مهها ز و اش به پد دهبه همراه نگاه نو و  اده  فرّخی صاو ر در شعر     نوّعدر واقع ا ن  

خراسههانی  ههه نمونههه ای مشههخص اد   یبه عنوان شعری اد دوره  فرّخیدلیل اصلی انتخاب اوست. اما شعر  
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-  وانههدمی عینیّههتشعر عینی گراست مورد بررسی قرار خواهد گرفت  ا شاهدی باشههد بههر ا ههن  ههه آ هها، 

پههیش نشههم قههرار بگیههرد  هها  ذهنیّتای مستقل اد به صورت پد ده  -رانش عقیده دارندهمانگونه  ه طرفدا

 ر ن  صو رن نما ان در نگاه مخاطب، خواسته  ا ناخواسته، متههأثر اد ذهههن راوی اسههت. بنههابرا ن آنکه عینی

سیسههتانی،   فرّخیها ی اد شعر  نمونه  و همچنین پرداختن به  عینیّت  یهنگارنده در نظر دارد با بحث در مقول

هههای سههاحتبه قدر وسع، عین و ذهن را در دوا ا و خبا ای آثار او مورد بحههث قههرار دهههد. اد آنجهها  ههه »

)عقا ههد و  باورههها، احساسههات و   هههای درونههیراهی برای شناخت ساحتبیرونی شخص) گقتار و  ردار(  

بنههابرا ن،  درس گقتههار(، 1394)به نقل اد مصطقی ملکیههان،  «.عواط  و هیجانات، اراده و خواست( اوست

ثیر ذهههن بههر شههعر أاو را هو دا  ند، می  وان نتیجه گرفت  ههه  هه   «ما فی الضمیر»بیشتر    فرّخیهر نه اشعار  

 ی او بیشتر بوده است. گراعینیّت

 های پژوهشپرسش-

 گرا دانست؟ سب  خراسانی را عینیّت وان شعر می آ ا ،گرا یتبر اساس  عر   عینیّ  -

 گرا ی؟تگرا ی بر ذهنیّتعینیّ یت  ام و  مام است  ا غلبهت در شعر سب  خراسانی عینیّعینیّ -

  پژوهش یپیشینه -

( رمههان نههو ف و فیلسههوف Ayn Randشهها د بتههوان گقههت  ههه آ ههن رنههد) ،گرا ی مدرنتدر بحث عینیّ

ای اد فلسههقه سرنشمه و اطلههف شههور دهمر کا ی قرن بیستم اد اولین  سانی بود  ه در  تابهای  آ-روسی

-ت را مههیگرا ی سخن به میان آورد و خود را مدافع خرد خواند. مقهوم و معنای عینیّهه  حت عنوان عینیّت

 یبههاب مسههأله»خههانم لههورن د تسههون، متخصههص در    شود اد دو منظر  ار خ و فلسقه مورد بحث قههرار داد؛

ر خی و مقهههومی اد هههم متمهها ز ها و اجزا ی را  ه به لحاظ  ات مدرن، مؤلقهدارد  ه عینیّت، بیان میعینیّ

در هم خلط  رده است. اد ا ن رو برای اد بین رفتن ابهامات موجود در بکارگیری  ،اند، به جای  لقی بوده

 قههرار گیههرد.«   وجّهههت  ار خی ا ن مقهوم مههورد  ت در مباحث فلسقی امرودی، لادم است حیثیّمقهوم عینیّ

اسلامی، ملاصدرا د دگاه متقاو ی نسبت به مسائل  یدر فلسقه؛ به نقل اد ملا وسقی(  102،1383)د تسون ،

ل) علاوه بر ملکات( نیههز بدی و خوبی و با د و نبا د را صقات افعا  ،به علاوه ا ن  ه ملاصدرا»  عینی دارد،

ها و  أ یههد او بههر اسههتمداد اد های عقل در  شخیص با ههدها و نبا ههدترا به محدود ّملاصد   وجّه  می داند؛

 ( 65،1392تی، علی دمانی، )خوشخو، محبّ شر عت باطنی است.«

 چارچوب مفهومی _3

ارائه  رد، البته قبههل   گرا یعینیّت، لادم است پیش اد هر نیز،  عر قی اد معنای  گرا یعینیّتدر بحث  

معنا، مقهوم مصطلح و عام آن مورد نظر  یهاد وارد شدن به ا ن مبحث با د گقت  ه در  عر   خودن  لم

پیرامون مهها هههر نههه  ههه   واقعیّتاند  ه  بر ا ن عقیده  گرا یعینیّتاست نه  عار   د گر آن. باورمندان به  
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هرگونههه   یهپا هه »  ر و درک ناظر، به خههودی خههود دارای وجههودی مسههتقل اسههت.نظر اد  صوّباشد، صرف

جهههان بیههرون  هها بههه سههخن  عینیّههتجامعه، شناسا ی  واقعیّتطبیعت و خواه   واقعیّت، خواه  واقعیّتشناختن  

هیچ نیست مگر  ،م در ذهن جهانن بیرونیمستقل اد آگاهی انسان است. هرگونه  جسّ  واقعیّت  ،د گر، هستی

 ههر، ؛ به  عبیری ساده(1400:337)لو اچ،   ه مستقل اد آگاهی هستی دارد.«  ایباد ابی اد جهان در آگاهی

آن نیزی  ه اد طر   ادراک حسی و  املاً مستقل اد خودآگاهی، مستقیماً در افت شود، عینی است. در 

ها به طور  املاً مسههتقل اد ذهههن ن نگرش، باور به وجود علّی پد دهاصلی و  انونی پیروان ا   یواقع نکته

 وان گقت ا ههن اسههت  ههه، اد ها ی با ا ن نگرش میگرا ی و دا ش مکتبآنچه در مورد عینی  ناظر است.

مشاهدات واقعههی داشههته و  هها  یهو بر پا   خیّل، نگرش با د دور اد هاد دگاهرئالیسم  ا نا ورالیسم و د گر 

»رمان با ههد  ؛شود، دوری اد خیال  وصیه میدی اد علم باشد. مثلاً در رئالیسمحد د ادی معتقد به پیروی ج

( و  هها در 286:  1400،  2ج  )فلههوبر نقههل اد ریهها سههید حسههینی،  همان روش علههم را بههرای خههود برگز نههد.«

 ههوان نگههونگی  هه  رو ههداد را میل دولا، بر ا ن نظر بودند  ههه » نههها مههینو سندگانی مانند ا  ،نا ورالیسم

: گو ههدمینا ورالیسههم  یو  ا، در دا دربههاره ؛(63:  1400)لو اچ،  نه نرا ی آن را.«  ،شناخت و وص   رد

)در ههدا نقههل اد ریهها سههید  دقیهه  طبیعههت و  گانههه آ ههین شههان آ ههین طبیعههت اسههت.«  یهشان مشاهد»حرفه

ی، صههرفاً اما به هر روی حتی اگر بپذ ر م  ههه پد ههدها در علههوم  مههی و طبیعهه   ؛(409:  1400،  2حسینی،ج

موجههود در   عینیّههت»نههوع    ؛های محسوس هستند، در علوم  یقی ا نگونه نیسههتندواقعیّتبیرونی و استوار بر  

حههال، بهها ا ههن اوصههاف اگههر  ؛(34: 1376)گلههدمن،  علوم اجتماعی با علههوم طبیعههی  قههاو ی اساسههی دارد.«

بخواهیم ا ن نگاه را، نه در علم  ه در هنر و با  مر ز بر شعر بررسی  نههیم؛ قبههل اد هههر نیههز، نانههار با ههد 

 وییحی هر نند اندک در مورد خود شعر ارائه دهیم؛ اگر نه  عار   فراوانی اد دمان ارسطو  هها امههرود 

اند بیان شده است، شا د بتوان گقت  ه صاحبنظران ا ن عرصه، هنود به     عر   جامع و  امل نرسیده

انواع شعر را شامل شود؛ گرنه  مام ا ن  عههار   گونههاگون لااقههل   یه ه  وانا ی آن را داشته باشد  ا هم

هههای ی  عر  هخیال عنصر اصلی شعر، در هم» ل بودن اشتراک نظر دارند.ها ی مثل مخیّیّتبرسرخصوص

گرا ی بههر نگههاه و قلههم   ذهنیّت  یا ن و ژگی نه با غلبه  ؛(3:  1386عی  د نی،) شقی  قد م و جد د است.«

خودنما ی  ند، به هر صورت اصل نههاگز ر و غیههر قابههل انکههار   ،در شعرگرا ی  عینیّتم  شاعر و نه با  جسّ

بینیههد، ؛ »همههان را  ههه شههما مههینیما شعر  املاً پد ده محههور و عینههی باشههد  یشعر است؛ حتی اگر به گقته

( در واقع آن نیزی  ههه در  وصههی  33  :1390  )نیما وشیج به نقل اد پارسا،  شما هم با د ببیند.«  یخواننده

اش را بپرورانههد و شههعری بسههرا د، نههه دارد  ه حههف  هها دغدغهههت، شاعر را بر آن میقاق  ا موقعیّ   ا ّ

 ههر ن سههادها حتههی در »د ر،  ش  ممزوج خیال خواهد بودحاصل غلیان درونی باشد نه شع  بیرونی، بی

 1400)لو ههاچ،   نههد.« خیّل بیتو ههه میر  لی)مانند  صور    میز( اند ی  ر ن  صوّ ت بخشین ابتدا ی لیّ



 75-98، صص   27ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

باد هم  ،م  نیمبینیم را در نظر خواننده مجسّهمانی  ه می  در نتیجه، حتی اگر نیماوار، سعی شود  ا  ؛(341:

هر لحظه،   ام، همواره و در عینیّتدر آن دخیل شده است. پف به هر روی با د پذ رفت  ه »  خیّلاند ی  

بههه نظههر نگارنههده، حتههی اگههر نخههواهیم   ؛(200  :1377)گلههدمن،    «.اد لحاظ ساختاری، دسترس ناپذ ر است

گر د دگاه لو اچ و گلدمن را بپذ ر م و نگاه نیما را بسط دهیم و بگو م  ه نو سنده  ا شاعر مثههل  صههو ر

 ههوان اد قههدرت انتخههاب بیرونی؛ باد هههم نمههیبردار، قلم را دوربینی  رده است در برابر رو دادهای  ا فیلم

هنگههامی  ههه مههن اد » فیلمبردار برای انتخاب مویوع، داو ه د د، نوع فیلمبرداری و... نشههم پوشههی  ههرد؛

دانههم  ههه ی آن نیستم. اما ا ن را هم میدانم  ه من آفر نندهآ م، خوب میای به وجد میی منظرهمشاهده

ها برقرار شده ها و دمین و عل ها و شاخهد ر نگاه من میان درخت  ها ی  ه، روابط و نسبتاگر من نبودم

ای ذهنی ت  ه انتخاب در هر شکل آن، پد دهوایح اس ؛(122 :1400)سار ر،  افت.«، وجود نمیاست نیز

صرف نخواهد بود. بنابرا ن، نههه   عینیّتباد هم    ،حتی اگر آن را بر اساس استدلال  جربی نیز بدانیم  ،است

واحد قابل  قسیر، علاوه بر ذوق و قر حه و استعداد، جنف   یهبخواهیم و نه نخواهیم در مورد    پد د

ادامه ای  ه در ،  أثیرگذار خواهد بود. دو نمونهواسطه، خودآگاه  ا ناخودآگاهواسطه  ا بای بینگاه بیننده

 وانند شاهدی بر ا ن مدعا باشند؛ اما پیش اد آن، برای درک بهتر مطلب، بهتر است ، میآورده شده است

های مورد سنجش دقیقههاً  هه  لحظههه را روا ههت ی بررسی دو شعر لادم نیست  ه شعر»برا  عنوان شود  ه:

 (255 :1386) نقل به مضمون اد شقیعی  د نی،   نند و حتماً در قافیه و ودن  کسان باشند.«

 مبارک باد آمد ماه روده 

 شدم بر بام  ا مه را ببیههنم

 

 رههههههههت خهههههههوش بهههههههاد ای همهههههههراه روده

  ههههه بههههودم مههههن بههههه جههههان دلخههههواه روده

 (793: 1363)مولوی،                                            

                                                      

    رود مانده باد د ماه بزرگوار

 آواد ننگ و بربط و بوی شراب

 

 آ هههههین مهرگهههههان نتهههههوان  هههههرد خواسهههههتار

 بههها مهههاه روده  هههی بهههود ا هههن ههههر دو سهههادگار

 (153: 1385)فرّخی سیستانی،                                

را  واقعیّههتبیرونی، اگر نه در  لاشند  ه  وصیقی  املاً منطب  بر  واقعیّتمعتقدان  وصی  عینین     

های بیرونههی را مسههتقل  ، ارائه و اشاعه دهند و پد دهآمیختگی و آمیزشی با حف و  علّه دربدون هیچگون

قههاق حتی اگر در  مال نیره دسههتی هههم ا ّ  ،اد روا تگر آن بدانند، اما وایح است  ه ا ن  وصی  صرف

هنگامی »  .آنطور  ه با د و شا د،  امل نیست  هم برای شاعرانه بودن و برآوردن انتظار خواننده،  باد  ،بیقتد

ط،  وصی  باشد، مطلب    سره اد لونی د گر است و نو سندگان به رقههابتی بیهههوده بهها  ه  کینی ن مسلّ

آنچههه لادم اسههت در  یها ن نظر به ظههاهر  و ههاه، همهه   ؛(56:  1400)لو اچ،  خیزند.«می بر میهنرهای  جسّ
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مسههتقل اد  ذهههن انسههان را بپههذ ر م، بههه   واقعیّههت  یهواسطبی   صو رسادین  یهگراها دربارعینیّتنظر    موردن

بیرونههی  واقعیّتنوعی د ر سؤال می برد. پف ظاهراً آنچه مورد نظر بزرگانی همچون نیماست،  قلید مطل  

)بلینسکی به نقههل اد   است نه رونوشت آن«  واقعیّتآفر نی  هنر باد»  است.  واقعیّتنیست بلکه باد اب هنری  

هههای بیرونههی،  قلیههد واقعیّههتهههای عینههی اد  روا ههت  ،رسد؛ در واقع به نظر می(315  :1377بونژور،  -پلانتی

ای است برای شاعر  ه ما هبلکه دست   ، صو ری اد شخص، طبیعت، شیر و نیزها ی اد ا ن دست نیست

سههتقیم بهها پیوسههتگی م یه نها بههه واسههط ،سان اشیار»بد ن.  محتوا ی انتزاعی را در قالب اثری هنری بیافر ند

 شههمارد.«  بههرای نگههرش خههود بههه جهههان لادم می ابههد، مقهههومی  ههه مؤلهه مقهههومی انتزاعههی معنهها مههی

  ننههد،می، هر دو در مورد ماه رمضان، روا تی عینههی فرّخیبنابرا ن اگر نه مولوی و    ؛(44  :1400)لو اچ،

ای است برای بیان معنای مورد صیام اد د د آنها، نماد و نشانه  اما به ویوح قابل مشاهده است  ه شرح ماه

آورد و او ی اد  هه  رو ههداد را پههیش نشههم مههیمتقهه  یهنظرشان و ا ن  قاوت در نگههرش، معنههای شههاعران

مند، دو  قسههیر مصداق واحد، برای آفر نشی دغدغه  سادد. ا ن دو اد   د دی بسیار متقاوت می  ی هداو

هر نیز  ه اد آن نام برده شود »بیرونی نیست.  واقعیّت ه هیج  دام  قلید مستقیم اد      نندمیمختل  

 (83 :1400)سار ر «.د گر عیناً همان نیز نیست

 در شعر سب  خراسانی (objectivism)گرا یعینیّت -3-1

سههلجوقیان اختصههاص _سب  ادبی خراسانی اد لحاظ دمانی به دوره حکومت سامانیان و غزنو ان        

قصهها د، بهها  صههاو ر و  لها و به طور مشهود ر بخش  غزّشعر سب  خراسانی، با بررسی قصیدهمی  ابد. در 

 نههیم. شههاعران بزرگههی شههیر برخههورد مههیت، مکههان، دمههان و  های عینی فراوانی اد طبیعت، شخصیّجلوه

همچون رود ی، منونهری، عنصری، فرخی سیستانی و د گر قصیده سههرا ان ا ههن دوره، آثههاری را خلهه  

نههه، پههیش نشههم خواننههده اند  ه پر است اد  صاو ر رنگههارنگی  ههه ماننههد  ابلوهههای نقاشههی، هنرمندا رده

شعر به نانار بار نقاشی را  ،آ د آن است  ه در ا ن دورانمی ای  ه به نظر»اولین نکته  نند.خودنما ی می

واقع نقاشی و طراحی است.  ما ل به نگرشی بهها د ههد شخصههی گرفت و بیشتر  عبیرات شاعرانه دربه دوش  

ت گرفت و نیادی احساس  ردند  ه اد د دگاهی هنری به اشیار نگاه  نند و با بیان روشههن در شاعران قوّ

ه بههه پا ههان سههب  خراسههانی ( البته ا ن نکته قابل ذ ر اسههت  ههه هههر نهه 291:1364  ز،)مت  آن را باد نما ند.«

ی نگههرش  صو ری و حسّ یها به هر روی، جنبشود، امّهای انتزاعی اشعار بیشتر می، دمینهشو منزد   می

 رنگ بوده است.بر ا ن دوره، بسیار برجسته و پر حا م

 در  وصی  اد طبیعت گرا یعینیّت -1-1-3

 سه قرن نخستین،  عنی  ا پا ان قرن پنجم هجری، با د شعر طبیعت خوانههد.«  یه»شعر فارسی را در فاصل

ر بسههامد بسههیار پهه  فرّخی وان انتظار داشت  ه طبیعت در شعر اد ا ن رو می ؛(317 :1386) شقیعی  د نی،
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 «. نههداحسههاس مههی  خود را در درون طبیعت و همراه با عناصر طبیعت  باشد و همینطور هم هست، »فرّخی

 اعتقههاد نداشههتند و معتقههد بودنههد   خیّلالبته برخلاف اند شمندانی مثل امیل دولا  ه به    ؛(58  :1388)امامی،

 فرّخی ؛(99 :1396)شمیسا، نه عینی و نه انسانی( را با د با مشاهده و  جربه وص  و بیان  رد.«)  طبیعت»

خلاف روش معمههول د گههر تی گههاهی بههرنه  نها به صورت خیال انگیزی به  وصی  طبیعت پرداخته  ه ح

  ند و سیمای معشوق را در مقام مشههبهب بههه.، استقاده میهها و عناصر طبیعت در نقش مشبّاد پد ده  شاعران،

سیسههتانی،   )فرّخههی  «.خودروی گو ی روی  رک ماستی  یهارغوان لعل گو ی دو لب معشوق ماست/ لال»

-اعم اد جاندار و بی صو ری اد مناظر طبیعی   فرّخی،با د دانست  ه اگر نه در ا ثر اشعار  ؛  (406  :1355

های طبیعی، آنچنان  ه امیل دولا و پیههروانش واقعیّت ند، اما ا ن  یجان، پیش نشم خواننده خودنما ی م

بههه خههودی  »واقعیّت مطل  و محض بر    پد ده نظر داشتند،  نها     صو ر صرف نیست.  یبه مشاهده

خود د باست، اما بر مبنای هستی، بر مبنای عناصر و بر مبنای محتوای خو ش د باست، نه بر مبنای صورت 

 واقعیّت؛ علم و هنر، طلای ی خود  صقیه نشدههطلای ناب است، اما هنود اد  لوخ  واقعیتّ،خود. بنابرا ن  

 ؛(314  :1377بونژور،  -)هگل به نقل اد گی پلانتی  دارند.« نند و به صورت د با ی عریه میمیرا  صقیه  

ی داد.  وصههی  طبیعههت در آثههار نیههز،  سههرّ   فرّخههی وان به آثار بسیاری اد جمله اشههعار  ا ن  عر   را می

ها گذشههته و بهها  خیّل او درآمیخته و اد صافی آرا هاگرنه بسیار عینی است، اما در موارد فراوانی با   فرّخی

شود برای ای میعی، فقط بهانهطبی  حسوس و عینی صیقل داده شده است. »واقعیّتهای مها و استعاره شبیه

 (123 :1400)سار ر، خیال پردادی.«

 باغ پر گل شد و صحرا همه پر سوسن

  ههوه پههر لالههه و لالههه همههه پههر  الههه

 د ابههر نههورودی و بههاران شههبان رودی

 

 روشههههنآبهههها  یههههره و مههههی  لهههخ و خههههوش و 

 دشهههت پهههر سهههنبل و سهههنبل همهههه پهههر سوسهههن

 نهههه عجهههب باشهههد اگهههر سهههبزه دمهههد د آههههن

 (325: 1385سیستانی،  فرّخی)                               

ها ی پههر اد سههنبل؛ ها ی مملو اد  اله و دشتحرا ی پر اد سوسن؛  وهی پر اد لاله؛ لالهپر اد گل؛ صباغی  

؛ در بیت دوم  ا جا ی  ه ممکن بوده لاله پشت لاله و سنبل   ی »پر«هها؛ شعر لبر ز است اد  لم کرار وا ه

سنبل و سوسههن گوش و نشم خواننده را آ نده اد گل و لاله و    فرّخی،در پی سنبل و سوسن آمده است.  

اما بههه ویههوح   ، وان اد آن نقاشی  شیدرسد و حتی می صو ر سادی اگرنه عینی به نظر می ند، ا ن  می

دهههد، پههر اد ه نیست؛  صو ری  ههه فرّخههی ارائههه مههیمشخص است  ه روا ت عینی صرف اد    مشاهد

اسههت. » ههار هنههر  قلیههد  ور ورانههه اد طیبعههت   بردار در  صو ر خامن اولیه بودهی  صو رهداننف هنرم صرّ

 (623  :1372)و. ت. ستیف، نیست.«

 هنگهههههام آمهههههدن نهههههه بد نگونهههههه بهههههود پهههههار امسال  اده روی  ر آمههد همههی بهههار
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 شنبلید اد  وه  ا به  وه بنقشه است و

 

 اد پشههههته  هههها بههههه پشههههته سههههمن دار ولالههههه دار

 (166: 1385)فرّخی سیستانی،                                

ا د گری اسههت اد  وصههی  عینههی  هه  منظههره در اوج شههکوفا ی و سههبزی بهههار؛ امّهه   یها ن شعر هم نمون

بینههد، هیاهوی بنقشه و شنبلید و لاله میبه  ماشای آن نشسته است، با آنچه خواننده در    فرّخی صو ری  ه  

بر     فرّخی وان در افت  ه رد قلم موی نقاشی اد قدری متقاوت است، به راحتی میبه احتمال بسیار د 

 نههد  ند. لو اچ نقل قولی اد مههار ف مههیشعر، همچون امضا ی، خودنما ی می    وا گانن  صو ر سادن

مههار ف بههه ) نیزها در میان باشد، علم دا د بود.«  واقعیّتنمود و    واسطه میاننار بود انطباقی بیاگر قر ه: »

 فرّخههییحی همان است  ههه به شکل وا گو دمیآنچه مار ف اد آن سخن   ؛(339  :1400نقل اد لو اچ ،

بود و نمود  ههرده  یهاش را واسطا رعا ت  رده؛ او نگاه هنرمندانهقرار داده و آن ر  وجّهدر آثارش مورد  

 است.

 ا ن هوای خوش و ا ن دشت دلارام نگر

 ای بهار در گرگان نه بهاری  ههه بهشههت

 

 و هههن بههههاری  هههه بیارسهههت دمهههین را  کسهههر

 خهههرم  هههر هههف بههههاری نشهههنیده سهههت د  هههو 

 (135: 1385سیستانی،  فرّخی)                               

آورد، ناگقته پیداست  ه حتی  بر خههود او نیههز ،  صو ری اد بهار را در مکانی خاص پیش نشم میفرّخی

، بهههار را در نگههاه او، امهها آنچههه در آن دمههان خههاص  ،آشکار بوده  ه، ا ن د با ر ن بهار در جهههان نیسههت

جلوه داده است، شور و شع  اوست. با د پذ رفت  ه  شبیه بهار در گرگان به بهشت بههه عنههوان د با ر ن  

 اند.اثرگذار بوده فرّخیهای د گری بوده  ه بر جان موجود در اذهان، متأثر اد واسطه د با ر ن مکان

 ای ابر بهمنی نههه بههه نشههم مههن انههدری

 ا ن رود و شب گر ستن داروار نیست

 

  ههههن دن دمههههانکی و بیاسههههای و  ههههم گههههری

 نههه نههون منههی غر ههب و غههم عشهه  بههر سههری

 (380: 1385)فرّخی سیستانی،                                

 ند. او اگرنه  صو ری اد با  شخیصن به  ار رفته در ا ن شعر، به روشنی خودنما ی می فرّخیلطافت طبع  

 یاما با جههان بخشههیدن بههه ابههر بهمههن مههاه و مقا سههه ، نددمستانی را به شکل عینی روا ت میامان  باران بی

ی وققهای به گرفتگی آسمان و بارش بیخود در فرقت  ار، صورت د گرگونه  بارش داروار ابر با حال دار

ابههر،   ی  گر هههبرای  کدم  وقّهه   فرّخی  یبخشد.  ر یب  نا ی  ن ددن، در  نار خواهش ملتمسانهابر می

 ه با ایافه  ردن  اف  صغیر، به دمان بیان شده است و همچین پسوند شباهت، وار، در  ر یههب داروار، 

شعر را بسیار ممتاد  رده است. او روا تی  املاً عینی اد بههارش مههدام را بهها حسههی  ههه گرفتگههی و  یرگههی 

ه اما رنگ غههم بههر آن پاشههید  ، ند. در نتیجه اگر نه روا ت عینی استآسمان به او منتقل  رده،  لقی  می

ران، دل خههود را نیههز خطههاب قههرار دخم خههورده اد هجهه   فرّخیبسیار د با،     غزّلا ن    یشده است. در ادامه
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: 1385 دهد  ه» هر رود خو شتن به بلا ی در افکنههی/ آنگههه مههرا ملامههت و پرخههاش مههی  نی«)همههان،می

اد » استقاده اد  شخیص  ه در شعر او به  رّات مورد استقاده قرار گرفته، بسیار هنرمندانه و د باست.  ؛(381

نوعی اسناد مجادی است  ه در خطاب  ،(فرّخی) ف خیال شاعرانه در د وان اوهای  صرّشیوا ر ن صورت

 (496 :1386 )شقیعی  د نی، به طبیعت و اشیار دارد.«

  شخصیّتدر  وصی   گرا یعینی -2-1-3

 شخصههیّتبا روا ت جزئیات دقی  و  حلیل افکار و آثار عارض اد حههالات مختلهه  روحههی بههر    فرّخی

های مهههم و برداری اد و ژگیبدون پرده»  های شعر خود، برای ساختن  صو ری وایح، بهره گرفته است.

هادهای اجتماعی، حتی ها با رو دادها و اشیار و امور جهان، نیروی طبیعت و نشخصیّتبدون  نش متقابل  

ههها پههیش اد بیههان سال فرّخیبا ا نکه   ؛(1400:34)لو اچ،  شود.«معنا و  هی می ر ن ماجراها بیخارق العاده

ها در شخصیّت، در  وصی  وا . وان مشاهده  ردمیاما ا ن نگرش را در آثار او نیز  د سته،نظرات می  ا ن

رح فراق داده، عاش  دور مانده اد معشوق را، گرا انه و عینی عمل  رده است؛ اگر شاقعشعر خود، بسیار و

با حالات واقعی عارض بر او به  صو ر  شیده و اگر شرح عیش داده، سرخوشی و مستی مقههرآ آن را بههه 

  صو ر  شیده است.

 شب عید آمد و می خواهم بر بام جهم 

  ا خبر  ابم جههامی دو سههه انههدر فکههنم

 نون فرود آ م بنشینم و برگیرم ننگ

                    

 گهههو م اد نهههو شهههدن مهههاه نهههه دار هههد خبهههر

 رخ  هههنم سهههرخ و فهههرود آ هههم بههها نهههاد و بطهههر

 همچنهههان دسهههت قهههدح گیهههرم  ههها رود دگهههر

 (155: 1385)فرّخی سیستانی،                                

، بهها روا تههی  ههاملاً عینههی بیههان شرحی اد حال خود را  ه حکا ت اد شادی و سرمستی مقرآ است  فرّخی،

دنان بههه  ند. او به رسم گذشتگان برای آگاهی اد آمدن عید و پا ان ماه رمضان، نه به آرامی  ه جستمی

ههها ش و بطههر و شههادی و نوشد و اد آثار مستی و سههرخی گونهههرود و سپف نند جام باده میبالای بام می

بههه   ،دهدفرّخی اد حال خود ارائه میمیگساری  ا رود بعد.  صو ری  ه    یهو ادام  گو دمینواختن ننگ  

قابل اعتنا در ا ن شعر، ابراد شادی عر ان اد پا ههان   یم است. نکتهشکل وایحی در نظر خواننده قابل  جسّ

رسههد. حدی بههی با انههه بههه نظههر مههی  آن رودگار،  ا  یه افتن ماه رمضان است  ه با شرا ط حا م بر جامع

 فرّخههی).«  »دلههم د روده بپوسههید و هههم د  وبههه گرفههت  ها ی اد ا ن دست، ماننههدشا ان ذ ر است  ه نمونه

خههورد. شهها د دلیههل مصههون مانههدن او اد  یهه  خههونر ز در آثار او فراوان به نشم مههی  (160:  1385  سیستانی

آمیز ممدوحان بوده است. شههعری  ههه های اغراقع ابراد نظرها، به مدحن نوسلاطین غزنوی، درآمیختن ا 

 قدر دربار غزنو ان است.ذ ر آن آمد، در مدح احمد بن حسن میمندی ود ر عالی

 مههههههههن اد  یمههههههههار او  هههههههها رود بیههههههههدار شب  اری همه  ههف خههواب   ابههد
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 مههرا گههو ی نههرا گر ههی د انههدوه

 هر آن  امسال آمد پیش من گقت

 د گو ی پشت من نون پشت پیران

 

 مهههههههرا گهههههههو ی نهههههههرا نهههههههالی د  یمهههههههار

 نههههه آنههههی خههههود  ههههه مههههن د ههههدم  ههههرا پههههار

 د سسههههتی پهههههای مهههههن نهههههون پهههههای بیمهههههار

 (161: 1385)فرّخی سیستانی،                                

 شب  اری همه  ههف خههواب   ابههد

 مههرا گههو ی نههرا گر ههی د انههدوه

 هر آن  امسال آمد پیش من گقت

 نون پشت پیراند گو ی پشت من  

 

 مههههههههن اد  یمههههههههار او  هههههههها رود بیههههههههدار

 مهههههههرا گهههههههو ی نهههههههرا نهههههههالی د  یمهههههههار

 نههههه آنههههی خههههود  ههههه مههههن د ههههدم  ههههرا پههههار

 د سسههههتی پهههههای مهههههن نهههههون پهههههای بیمهههههار

 (161: 1385)فرخی سیستانی،                                

اسههت؛ بیمههاری در ا ن شعر نیز، بی حالی و سستی و خمودگی عاش  در هجر  ار، به  صو ر  شههیده شههده 

بینیم  صو ری اد  ظههاهرات فههراق،  بههر خوابی و لاغری و سستی می  ند. ننانکه میعش ، فرد را دنار بی

هههای شههود.  شههبیهبه ویههوح د ههده مههی فرّخیاند،  در شعر گقته اساس آنچه قدما اد عوارض بیماری عش 

 استقاده شده اد قبیل گو ی پشت مانند پیران و سستی مثل بیماران  ه در شعر آمده نیز محسوس هستند. 

 آشههتی  ههردم بهها دوسههت پههف اد جنههگ دراد

 دآنچه  رده ست پشیمان شد و عذر همه خواست 

 او یهدوش ناگهههههاه رسهههههیدم بهههههه در حجهههههر

 

 هههم بههدان شههرآ  ههه بهها مههن نکنههد د گههر نههاد

 عهههههذر پهههههذرفتم و دل در  ههههه  او دادم بهههههاد

 نهههون مهههرا د هههد بخند هههد و مهههرا بهههرد نمهههاد

 (203: 1385)فرّخی سیستانی،                                

ما مخصوصاً در سب  عراقی را ج   ادبیّاتخلاف آنچه در   قابل درک اد قهر و آشتی،  ه بروا تی  املاًر

است، معشوق نه  نها  ه در جا گاهی مقدس و دور اد دسترس قههرار نههدارد  ههه عههذرخواه و پشههیمان نیههز 

هههیچ  شد و مخاطب بی   د دار  صادفی به  صو ر می  حالات روحی و رفتاری  ار را در  فرّخیهست.  

خنده و پشیمانی  ار را  صو ر  رده و خود   واندمیت پیش آمده، به راحتی آشنا ی و قرابت قبلی با موقعیّ

هههای عینههی د  ه  املاً قابل لمف است و جنبههه نشعر جکا تی را روا ت می  ت قرار دهد.را در آن موقعیّ

پذ ر بودن معشوق  ه بیانگر برابههری اسههت و حتههی گههاه بهها دسترسنما د.  د میآن به شکل وایحی مشهو

ه اسههت. بر ههری عاشهه  هم برجست  فرّخیشود؛ در شعر  خراسانی د ده می  ینیرگی عاش ، در اشعار دوره

آورد و  سلیم محض عاش  اسههت و همههواره »به جای ناد آوردن، نیاد می  رسد  ه معشوقگاه به جا ی می

 (81 :1388 )امامی، پذ رای قهر و جنگ دراد اوست.«

 ای غالیه  شیده  ههو را دسههت رودگههار

 آرا شی  به  ار نههه داری همههی  ههزو

 باد ا ههن نههه غالیههه اسههت  ههه  ههو بههرده ای بههه  ههار

 آرا هههش   خهههدای     بهههه     گهههردد     ای  نگهههار
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 شغلی دهم بدست  و    ا دل نهی بر آن

 

 بههه رنههگ   لههب  خو شههتن     بیههار   یهرو  بههاد

 (195: 1385)فرّخی سیستانی،                                

همتههای معشههوق و آرا ههش خههدادادی  ههار اد د بهها ی بههیدر ا ن شعر اغراق به  ههار بههرده و    فرّخیاگرنه   

د بهها ی و سرخی لب همچون شراب او، اما باد هم  وصیقی عینی اد د بارو ی اسههت  ههه گههو ی    گو دمی

باشد. پف عههین د بهها خههود را بههر   واندمیامری  جر دی و انتزاعی ن ،د با یالبته، »ای دارد؛ حد و  گانهبی

حواس عریه می  ند ولی بر ذهن  ا روح هم جلوه می فروشد د را وجود حسی محض بههه خههودی خههود 

 ،مهها  ادبیّههاتآمیههز اد معشههوق در  هههای اغههراقا ههن نههوع  وصههی   ؛(619  :1372د با نیست.«)و. ت. سههتیف،

سر ذوق  بر فرّخی های د گری هم دارد، به طور مثال نند قرن بعد معشوقی ننین، حافظ را هم مانندنمونه

سرا د. ا ن نوع ی د با را« در وص  د با ی  ار میبه آب و رنگ و خال و خط نه حاجت روآورده  ه: »

نقههص  ههار بیانگر د با ی بی ،جاری شود و نه بر دبان حافظ، همانطور  ه گقته شد  فرّخینگاه نه به دبان  

است و اگر نه  املاً  ظاهر بیرونی و عینی دارد، اما در بستر ذهن آفر ههده شههده اسههت. البتههه   اد د د شاعر

گو ند  ه معشوق  و دشتست و سههیاه / گههر »  در  وصی  معشوق همیشه ننین دست و دلباد نیست:  فرّخی

او در ا ن رباعی اگر نه مدعی عشهه  اسههت و در   ؛(477:  1385،فرّخی)  دشت و سیاهست مرا نیست گناه«

ظاهر معشوق، عیب  گاه نیست؛ اما با  وصی  عینی و آشکارن ه عاش  اد عیب معشوق آ گو دمیبیت بعد 

  شد.او را به رخ می

 مطربی جو  به سر خم  و  و در پههیش بههه پههای

 ساقیی طرفه  ه گههر  دسههت  بههه دلقههش ببههری

 خامش استاده و نشمش به  و و گوش به  ههو

 

 سهههاقیی بههها دنخهههی سهههاده و جهههامی بهههه لبهههان

 دمههاندسههت و انگشههت  ههو پرحلقههه شههود هههم بههه 

 ددد هههده دههههان یهود ههههوای  هههو  پهههر اد خنهههد

 (291: 1385)فرّخی سیستانی،                                

سههادد  ههه نشههم و پردادد و اد او معشوق د بهها ی مههیشرح پیچ و  اب دل  ساقی می  بسیار د با، به  فرّخی

 شد،  صو ری بسیار عاشقانه است  ه گوش و حواس به  ار داده و خامش ا ستاده؛ آنچه او به نما ش می

 فرّخیاند ی دقت شود، شاهکار   ،شود. اگر به طرد بیان ا ن خندهخند دلربای پنهانی معشوق، امل میبا لب

امهها  ، وان گقههتت نمیآ د. اگر نه با قطعیّ، بیشتر به نشم می  «د»در انتخاب وا گان و واج آرا ی حرف  

بوده است. واج آرا ی در اشعار  فرّخیددد ده دهان نیز، مورد نظر   یهظ و ادای عبارت خندشا د طرد  لقّ

 های د گری هم دارد. فرّخی نمونه

  وصی  عینی مکان و دمان -3-1-3

ای است برای وص  حالی ، بیشتر اد آنکه هدف اصلی شاعر باشد، وسیلهفرّخی وصی  مکان در شعر 

 نههد  هها هههم یع و حال خود، فضا ی را  رسیم مههیبرای شرح بهتر و فرّخی ه بر او گذشته است. در واقع 
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م عینههی و  صو رسههادی بهتههر رهنمههون  ر انتقال دهد و هم خواننده را  به سمت  جسّمنظور خود را راحت

  ند. او در مورد  وصی  دمان نیز اد همین اصول پیروی  رده است.

 شهههر غههزنین نههه همانسههت  ههه مههن د ههدم پههار

 ههها بیههنم پههر نوحههه و پههر بانههگ و خههروشخانههه

 

 سههت  ههه امسههال دگرگههون شههده  ههارنههه فتههاده

 نوحههه و بانههگ و خروشههی  ههه  نههد روح فکههار

 (90: 1385)فرّخی سیستانی،                                  

سروده شده است، شرح عینین حال و رود مهتر و  هتههرن غزنههه، ا ن شعر  ه در رثای سلطان محمود غزنوی 

ی شهههر هسههادی خاصههی اد گوشههه گوشهه  صو ر  پف اد مرگ او. شههعر،  ،است  انشهر سلطان بزرگ غزنو 

 ،هیجههان درون»  اما اد احوال مردمان غزنه، فر اد و فغانی دردناک در شههعر جههاری اسههت.  ، ندعریه نمی

بهها   فرّخههیبهها ا ههن همههه،    ؛(491  :1386شههقیعی  ههد نی،  )  «.مجال عریه  ردن  صو رهای شعری را نداده

آ د امهها، بهها آمیز به نظر میاگرنه اند ی اغراقاستقاده اد اما ن شهر، عزا را به  صو ر  شیده است. شعر، 

ون  ار خی آمههده اسههت، ا ههن رحمی آنها در متی غزنو ان و میزان سخت گیری و بیهشناختی  ه اد سلط

ها خالی، د انها بسته، مطربههان انگشههت آ د، رستهی شعر میپر نوحه باشد و ننان  ه در ادامه  ها، ه خانه

گزان، لشکر ان سراسیمه و نزار و مهتران همچون دنان، بر سر و روی دنان و گر ان باشند، نندان هم دور 

نههه اد   ،عزادار شهر را، نه اد روی  رس مردمان باشد  یهنهر  فرّخیرسد. به هر حال،  میاد ذهن به نظر ن

قات آ د فارغ اد آن  ه، نه ا قاعینیّت به میان میسر مهر ا شان، به د با ی  صو ر  رده است. وقتی بحث  

اند  ا شاعر در ننین موقعیتی ننین شعری بسرا د، حف درونی ناظر نیههز و حوادثی دست به دست هم داده

نسبت به ا قاق  أثیرگذار خواهد بود. با د در نظر داشت  ه جا گاه اجتماعی راوی و انتقههاع او اد شههرا ط 

اد مد حه سرا ی، همین بف  ه او با سپاس اد فضل خداونههد   فرّخیموجود نه بوده است؛ در بحث منافع  

 )فرّخههی «آباد/ با نعمت بسیارم و با آلههت بسههیار  یهبا ییعت بسیارم و با خان»  :گو دمیو خداوندی سلطان  

 یهبهره اد مواهب سلطان،  ا دردمندان ستمد دبی   وان شاعرنمیبا ا ن اوصاف قطعاً ن  ؛(81:  1385سیستانی،

قیاس  رد و انتظار داشت  ه ننین سوگوار و داغدار  فرّخیدخم خورده اد  ی   یز او را، با شاعرانی نون 

ت خههو ش و حیا ی پا دار بین انسان به عنوان    موجود در فرد ّ  یرابطه  یهل»نکته مورد نظر مسأ  باشند.

با ا ن  وییح ایههافه  ؛(1373:11)لو اچ،   انسان به عنوان    موجود اجتماعی و عضو    جامعه است.«

ها ی همچههون  ههرس، انتقههاع،  رد د پیش فرضعلاوه بر عضو ت در    جامعه، بی  لو اچ  ه  یهبر گقت

اثرگذار خواهد بههود. مخصوصههاً  ،آ دی  حر ر در میه، بر آنچه به رشتحا م  یهانتظار و...، اد نیروی قاهر

بارگههاه سههلطان ی حیههات در  هت خاص  ار خی  ه شاعر مد حه گوی درباری، بههرای ادامهه در ننین موقعیّ

 بیند.د، راهی جز ا ن، پیش روی خود نمیجد 

 د دسهههت بهههاغ بهههه جهههام گهههل شهههکقته شهههراب بهار  اده همی خورده پیش اد ن شب و رود 
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  عبیههه  ههردخههزان سههپه بههه در بههاغ بههرد و 

 بهههار نشههم نههو بگشههاد خو شههتن را د ههد

 

 بههههار خهههراب  یهبهههدان نیهههت  هههه  نهههد  خانههه 

 بدسهههت دشهههمن و خانهههه شهههده خهههراب و  بهههاب

 (11: 1385)فرّخی سیستانی،                                  

فرّخی در ر اد  شخیص باغ و بهار و خزان است.  صو ر دل انگیز پیش نشم خواننده، بیش اد هر نیز، متأثّ

همین قصههیده،   ی ند؛ در ادامهد ع،  صو رهای دلنوادی را خل  میهای فراوان و باشعارش با جان بخشی

ههها را مههی افرودد و باد شمع شد، لاله در باغ شمع میمی  شود، ارغوان نقاب فرونرگف اد خواب سیر می

 نههد  ههه گههو ی طراحههی صههحنه ننان صحنه آرا ی میهای رنگارنگ،  با استقاده اد استعاره  فرّخی شد.  

 نما ش     ئا ر شورانگیز را برای روا تی حماسی بر عهده دارد، نه مدح ابو  عقوب  وس  سبکتگین را. 

 مهرگان امسال شغل روده دارد پیش در

 

 خواجهههه اد آ هههش پرسهههتی  وبهههه داد او را مگهههر

 (193: 1385)فرخی سیستانی،                                

در آثار او پربسامد است. ا ن اختلاآ هو تی میان د ن و ملیت،  فرّخیهای ملی و مذهبی در اشعار مناسبت

گو ههد: بههار بههر بسههت مههه روده و د گری میاب است؛ به طور مثال، در جای های جذّپر اد  صاو ر و  قابل

 قههارن جشههن   (؛ گو هها1385:245برون برد علم) فرّخههی سیسههتانی،بر ند خیم /  مهرگان طبل دد و عید  

، شاعر خوشگذران ما را به سختی انداخته بوده و او را بههه اشههکال فرّخیمهرگان و ماه رمضان در رودگار  

بههه ویههوح   دار اسههت.ظر نیز، مهرگان  وبههه  ههرده و رودهمختل  به سخن درآورده است. در بیت مورد ن

منههدی او لطههافتی ستقاده شاعر قههرار گرفتههه و بههه گلههههم،  شخیص به د با ی، مورد امشخص است  ه باد  

ص بخشیدن به مهرگان هم مقام خواجه را بههه اوج رسههانده،  نها در    بیت، با  شخّ  فرّخیبخشیده است.  

هم به مسلمانی خود شهادت داده و هم در نها ت د ر ی و ظرافت اد اویاع و احوالی  ه در آن گرفتههار 

 شده، گله  رده است. در ابیا ی  ه در ادامه آمده نیز، طرحی را نقش می دند  ه مبین مطامع اوست.

 مجلف خوب خسروانی وار 

 دوستانی مسههاعد   و  کههدل

 ماهرو ی  نشانده  اندر پیش

 

 اد سههههههههخن نههههههههین  هههههههههی و اد غمههههههههاد

  ههههههه  ههههههوان گقههههههت پههههههیش ا شههههههان راد

 خههههههههوش دبههههههههان وموافهههههههه  و دمسههههههههاد

 (201: 1385)فرّخی سیستانی،                                

ف با صقت خوب و خسههروانی  ند  ه اد د د او آرمانی است. در ابتدا مجلفرّخی مجلسی را  وصی  می

ه بهها آوردن وا ه را  در او بههه وجههود آورده  هه   ذهنیّههتشههود. احتمههالاً دنههدگی دربههاری، ا ههن   وصی  می

هههای ا ههن دسههت مجههالف را نعمههت وانند  صو ر آشکاری اد اشههربه و اطعمههه و د گههر خسروانی، همه می

م  نند؛ در نتیجه همین  وصی   و اه را  افی دانسته، شا د هم شرح حایرانن در مجلف مورد نظههر مجسّ

در وصهه  مجلههف آرمههانی  فرّخههیاو بوده و  مر ز بر  وصی   اران بوده است نه نیز د گر. به هر روی 
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اد و پروراند. مجلسی اد غمّهه ای، رو ای آن را در سر میرا  صو ر  رده است  ه هر خوانندهخود، محقلی  

 کههاد  وانّ» گمههان در آن با ههد،محقههل انسههی  ههه بههیسخن نین  هی، و اد  اران  کدل و همههراد سرشههار.  

 بخوانید و در فراد  نید«

 شیر گرا یعینیّت وصی   -4-1-3

اصههلی قصهها د خههود  ههه سراسههر   یاما او در بدنه  ،بسامد  می دارد  فرّخیهای   غزّل وصی  اشیار در  

نه بر  ی  او سا ه افکنده » ها:ای نند اد ا ن  وصی نمونهمدح است، اشیار فراوانی را  وصی   رده است. 

هیبت  ی   ههو  یههر  ههو دارد و همچنین »  (84:  1385،  سیستانی  فرّخی)  شاهین/ نه بر گرد او راه پیموده رهبر«

ی اول اد مد حههه هنمونهه   (؛79:  1385،  سیسههتانی  فرّخی)  شب و رود/ مل  بر خصم  به بیشه بر شیر حصار«

ای در وص  فتوحات  مین الدوله است و دومی مدح شکار  ردن سلطان محمههود،  ههه  یهه  او نیههره بههر 

مبارد سههت لباسههش د سههیمگون جوشههن/ مبارد سههت »سردمین دشمنان است و  یر او بههلای جههان شههیران.  

ای درمههدح عضههدالدوله ا ن بیت  ه اد قصیده  (؛216:  1385،  سیستانی  فرّخی)  سلاحش مخالب و ننگال«

آن  فرّخههیبرادر سلطان محمود، آورده شده است در باب وص  باد شکاری برادر سلطان است. بادی  ه 

دشههمن شههکنش، شههعر سههروده   یهرا به مباردی با جوشن سیمگون  شبیه  رده، و در وص  ننگال و پنج 

وسههیله   وان  افت، اشههیاریهای بیشماری اد آن را مفرّخی نمونهاست. در ابیا ی اد ا ن دست  ه در د وان  

د گههری هههم   یاد داو ههه  فرّخههیاند برای  وصی  بهتر ممدوحی؛ اما بهتر است به  ار رد شههیر در شههعر  

، مورد نظههر قههرار داده و نقشی د با و در جا گاه مشبهً به  شیر را برای ساخت  فرّخینگر ست. در مواردی  

 یهای  ههه در ادامههه آورده شههده اد قصههیده اسههت. نمونهههسادی خود  ردی  صو رحتی شیر را ر ن اصل

 معروف او با مطلع، »برآمد پیلگون ابری د روی نیلگون در ا« است:

 نینی   یه و گقتی گرد دنگار ست بر آ ین

 بسان نندن سههوهان دده بههر لههوح پیههروده

 

  ههو گههو ی مههوی سنجابسههت بههر پیههروده گههون د بهها

 مینههها  یهبکهههردار   عبیهههر     بیختهههه    بهههر   صهههقح 

 (1: 1385)فرّخی سیستانی،                                     

نینههی، و مههوی   یهدر هر دو بیت، اد  شبیه استقاده شده است. همانطور  ه مشاهده می شود دنگار بر آ ین

در بیت اول باران را در ابتههدا بههه گههرد دنگههار بههر   فرّخیسنجاب بر د بای پیروده، در نقش مشبهً به هستند.  

 شبیه  رده است و بعد به موی سنجاب بر د بای پیههروده؛ نمهها ش دو  صههو ر جههذاب و بههد ع   ،آ ینه نینی

پیش نشم خواننده. در بیت بعدی هم  صو ری خیال انگیز را در پی  اری و روشههنی هههوا و پیههدا و ناپیههدا 

 ند به نندن سوهان دده بههر لههوح پیههروده و عبیههر بیختههه بههر دند و آن را مانند میشدن خورشید، نقش می

اد درآمیختن اشیار با  کههد گر در جا گههاه مشههبهب بههه، بههرای ای  املاً  نو و هنرمندانه  ی مینا؛ استقادههصقح 

هههای حسههی و ها  ههه بههه  مهه   شههبیهفرّخی. ا ن نوع  صو رسادی  یهساختن  شبیهی قابل درک در دمان
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 های دره پرگره دو دل  سیاه«های د گری هم دارد. »نو حلقهنمونه  فرّخیمادی، صورت پذ رفته در شعر 

های عقی  است و لا ورد/ اد لالههه و بنقشههه همههه روی ؛ و  ا »گو ی  ه رشته(342:  1385سیستانی،  فرّخی)

،  صو ری عینی اد  هه ، دو  هها ننههد شههیر را بههه فرّخیها   مام ا ن نمونه(؛ در  167:  1385،مرغزار«)همان

 یههههای دره و هههم  شههبیه لالههه و بنقشهه صور ی  املاً عینی طرح  رده است. هم در  شبیه دلهه  بههه حلقههه

ها، واقعی و قابل  صور برای خواننده هستند؛ و اگرنه طبع بهگردنبندی اد عقی  و لاجورد، مشبهمرغزار به 

انتخههاب امهها نههوآوری و لطافههت  نههها در  ، نههدخودنما ی مههی ،های هنرمندانهفرّخی در ا ن ساختظر    

در  ههافتن  فرّخههیها و پیوند برقرار شده بین دو ر ن اصلی  شبیه است نه خود پد ههده. در واقههع هنههر پد ده

 .ای نو و بد عوجوه شباهت بین ا ن دو، و استقاده اد آن است نه خل  پد ده

 در حیوانات گرا یعینیّت -5-1-3

، بسامد ننههدانی نههدارد، امهها در ذ ههر دلاوری ممههدوحان، بههرای فرّخیهای   غزّل وصی  حیوانات در  

وص  میزان جنگاوری و دلیری ا شان، اد حیوانات د ههادی اسههتقاده شههده اسههت؛ بههه طههور مثههال در مههدح 

 فرّخههی) گههاه  یهه   ههو بههر آرد د بههر شههیر دمههار«»  وانهها ی شههکار  ههردن سههلطان محمود،آمههده اسههت  ههه

 فرّخی) » نون خسرو شیر ش خوانمت من«گو د  می( و  ا در مدح سلطان مسعود  ه  79:  1385سیستانی،

مباردان عدو پیش او ننان آ ند/  نههو »  (؛ در موارد د گری هم به عنوان مشبهب به، مثل149:  1385سیستانی،

پیلههی نههو در » ( و  هها در نمونههه ای د گههر254: 1385سیسههتانی، فرّخی)  مورنه  ه بود بر گرفته دانه گران«

 فرّخههی)  پوشههی دره، شههیری نههو بر ههابی  مههان/ ابههری نههو بههر گیههری قههدح، ببههری نههو در  ههادی بههز ن«

در آن، اد حیوانی نام بههرده  فرّخی( مورد استقاده قرار گرفته است. در بیشتر ابیا ی  ه 260:  1385سیستانی،

آمیههز در بههوده، بههرای رسههیدن بههه مههدحی مبالغهههبلکه ابههزاری  ،مراد  وصی  خود حیوان نبوده است  ،است

اد جمله معدود اشههعاری اسههت  ههه   ،وص  ممدوح. شعری  ه در ادامه نند بیت اد آن آورده شده است

 به  وصی  خود حیوان هم پرداخته است. فرّخی

 فخرسههت یها ههن اسههب نههه اسبسههت  ههه سههرما 

 اسههههبی  ههههه ننههههو شههههاه دهههههد اسههههب نباشههههد

 ای  آنکههههه  بیههههاقوت  همههههی   ههههاج  نگههههاری

 

 مهههن فخهههر بکههه   هههردم و ا مهههن شهههدم اد عهههار

  ههههاجی   بههههود   آراسههههته  اد   لؤلههههؤ   شهههههوار

 بهههر  هههاج  شههههان  صهههورت ا هههن مر هههب بنگهههار

 (81: 1385سیستانی، فرّخی)                                  

هد ه داده اسههت. ممههدوح بههزرگ، مههداح را  فرّخیا ن قصیده در وص  اسبی است  ه سلطان محمود به 

آمیز در بههاب هد ههه سههلطان بههر شکرگزاری برآمده و اوصافی اغراق  داده و او نیز در مقام  مورد لط  قرار

 دبان جاری  رده است. 

  جهها پیلههی   ههان دو  هها جهههان باشههد جهههان باشههد  نگونه هول حیوانی نو بالاور   ههان پیلههی
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 سوخته شاخی بههه بینههی بههربکردار درختی  

 بتن بر پوست نون بینی ورا برگستون باشد

 

 سهههیاه و سهههخت نونهههانچون دل نامهربهههان باشهههد

  ههه د ههد آن جههانور  ههو را بههتن برگسههتوان باشههد

 (32: 1385سیستانی، فرّخی)                                  

 رگدن را مانند  سی  ه موجودی عجیب را برای اولین بار می بیند، با هیجانی خاص، به دقت   فرّخی

وص  می  ند. او مانند بسیاری اد اشعارش در ا ن شعر نیز اد اغراق استقاده می  ند اما بزرگنما ی هههای 

او هم  املاً عینی است. ظرافت او در  شبیه شاخ به درختی سوخته، اگرنه خیال انگیز و خلاقانه است اما 

 املاً حسی است. در  شبیه پوست به برگستوان، و  رگدن به پیل هم،  صو ری به ویوح ملمههوس ارائههه 

 می دهد.

 هاها و استعاره شبیه -2-3

ا عمومی صههور خیههال او ر  یهحود»اد  شبیه و استعاره، در اشعارش استقاده فراوانی  رده است.    فرّخی

و  فرّخههینیههزی  ههه در مههورد  ؛(489 :1386دهههد.« )شههقیعی  ههد نی،  شبیه و نوعی استعاره  شههکیل مههی

 ع ادبی، حسی است. در واقع ا ن است  ه در ا ثر موارد، ا ن صنا  ،خوردصر او به نشم میشاعران هم ع

در آن برای مانندگی دو نیز به  کههد گر، مههورد اسههتقاده قههرار داده اسههت، غالبههاً   فرّخیها ی  ه   وصی 

عناصر طبیعی و مادی هستند. »بر روی هم قیاس انسان با طبیعت و  طبیعت با انسان و حلول شاعر در اشههیار 

 (497 :1386)همان،  است.« فرّخیو عناصر طبیعت، اد و ژگی های شعر 

 های عینی شبیه -1-2-3

 شبیه، بسیار فراوان مورد استقاده قرار گرفته است. البته با اند ی  أمل در اشعار او، بههه   فرّخیدر اشعار  

انههد. قرار گرفتههای  کراری در اشعار مختل  مورد استقاده   شبیه وان ذ ر  رد  ه  میراحتی مواردی را  

به طور مثال در  وصی  معشوق، بارها اد سیمتن، بیجاده لب، مه خلخ، آفتاب و ماه، و در وص  ممههدوح 

... استقاده شده است و گاهی هم اد     شبیه با فرم و وا گانی  قر بههاب  کسههان، بهها ودنههی   اد شیر و  وه و

 کسان و حتی    مصراع  کراری استقاده شده. »مگر درخههت شههکقته گنههاه آدم  ههرد/  ههه همچههو آدم 

ر درخت شکقته گنام آدم  رد/  ه اد لباس نههو آدم ( و »مگ11:  1385فرّخی،  )  عر ان همی شود د ثیاب«

البتههه در   ،ا ن نههوع  کرارههها در د ههوان ا ثههر شههاعران وجههود دارد  ؛(298:  1385،فرّخی)  همی شود عر ان«

ا ن دست  کرارها در شعر شاعران بزرگههی همچههون   یهبعضی بیشتر و در برخی  متر؛ در نتیجه با مشاهد

 وا گان،  ا نقصههان در داو ههه یهمولوی، نگارنده بر ا ن نظر است  ه وجود آن، دلیلی بر عدم وسعت دا ر

 ههوان گقههت گوی، مههیفرّخی و شاعران مد حهط شاعر به فن شاعری نیست. در مورد د د و  ا عدم  سلّ  ی

گرفتههه، احتمههال در فرصت دمانی اندک صورت می ه، سرودن قصا د طولانی در مدح ممدوح  ه غالباً  

 سروده و  قههد م ممههدوح مههی فی نون در اغلب موارد به مناسبتیداده و اد طررا افزا ش میخطا و  کرار  
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 ه پیشتر، ذ ر  گرا یعینیّتهای صی  و در .د آن وجود نداشته استامکان اصلاح و و را ش مجدّ  ،شده

های عینی، آورده شده بنابرا ن در ا نجا برای پرهیههز اد  کههرار ای اد  شبیه وجّهمده است، موارد قابل  آن آ

  نها دو نمونه آورده خواهد شد.

 گاه نون اشکال اقلیدس سر اندر سر  شد

 

 گههاه نههون خورشههید رخشههنده یههیار د ههن شههود

 (49: 1385سیستانی، فرّخی)                                  

در آن اد اشههکال هندسههی در  شههبیه اسههتقاده  ههرده اسههت. در  فرّخههی ن شعر ظاهراً  نها شعری است  ههه ا

 مصراع دوم نیز مشبهب به آشنای خورشید مورد استقاده قرار گرفته است. هر دو  شبیه حسی و مادی است.

 بینی آن دل  سیاه اد بر آن روی نو ماه

 هم د جیم سر دل   ههو خههروش عشههاق

 

 وجههد آرم و حههال  ههه بهههر د ههدنی اد مهههرش

 فغهههان    ابههههدالههههم  د دال سهههر دلههه   هههو   

 (213: 1385 ،فرّخی)                                            

ر مصراع اول،  شبیه روی به ماه،  ه امروده  شبیهی بسیار معروف است، آمده؛ و در بیت دوم پیچ و  اب د

 آورده و فغان اد ابدال.یه شده  ه خروش اد جان عاشقان بردل   ار به جیم و دال  شب

 هاتعارهاس -2-2-3

شههیند و دلیههل نبا او به گقتگههو مههی  فرّخی شخیص، بسیار فراوان است؛ اد ابر بهمنی  ه    فرّخی،در شعر  

ای دوش دل  بههت مههن داشههته» پرسد  ا خطاب و عتاب باد بهاری با ا ن مضمون  ه:گر ستن دار او را می

ی  ههه در  غزّلهه ( و  هها 375:  1385سیستانی،    فرّخیدر آغوش/ نی نی  و هنود ا ن دل و ا ن دهره نداری« )  

برفت  ار من و من نژند و شیقته وار / بباغ رفتم با درد و داغ رفههتن  ههار« »  یهغم رفتن  ار با مطلع دردمندان

آ نههد با او بر می ند  ه بنقشه و نرگف به همدردی روا ت می  ( سروده است و در آن158:  1385،فرّخی)

» ه سبز بود نگار ن  و و ما سبز م/ بلند بود و ادو ما  جای خالی  ار را برای او پر  نند:ها، برآنند  ا وو سر

حه هم آ د. در بحث استعاره مصرّرد فراوانی اد ا ن دست به نشم میموا  فرّخیبلند ر صد بار«؛ در د وان  

 های فراوانی قابل ذ ر است  ه در ادامه به طور مختصر به نند مورد، اشاره خواهد شد.نمونه

 نیلگون پرده بر  شید هوا 

 

 بههههاغ بنوشههههت مقههههرش د بهههها

 (3: 1385سیستانی، فرّخی)         

به خود اختصههاص داده اسههت. بههیش اد فههرم و شههکل و   فرّخیهای   رنگ، بیشتر ن سهم را در  وصی     

  وجّهپردادد؛ به رنگ آنها میت، و بسیار بیشتر اد  مام مواردی  ه به خود عناصر موجود در طبیعت موقعیّ

گون د با و گنبد خضههرا، نمونههه یجاده لب و می بیجاده،  ا پیرودههای فراوانی مثل بنشان می دهد؛  ر یب

. گو ی او نخسههت  نداست  ه نشم خواننده را نوادش می فرّخیها ی اد بیشمار موارد برجسته در اشعار 
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ای اسههت اد همههین اسههتعاره  بیند و بعد فرم و خصیصه را.  ر یب وصقی مقلوب نیلگههون پههردهرنگ را می

 .های رنگی اوبادیدست شعبده 

 ای  ههه بههود مههاه  ههار اوسههروی شههنیده

 من د دم و شنیدم ا ن هر دو آن بتیست

 

 ای  ههههه مشهههه  بپوشههههد  نههههار او ههههدهمههههه د

 ههههزار بهههار   بهههه شهههد  بهههه  هههار او ههها ن دل 

 (340: 1385 سیستانی، فرّخی)                               

ها ی  املا ملموس و حسی  ه برای همه قابل درک است. سرو به جای قامت  ههار، مههاه در مقههام استعاره 

هههای مههاه و سههرو، روی معشوق، و موی سیاه  معطر  ار، به مش  مانند شده است. اگرنههه امههرود اسههتعاره

ی فرّخی، ننین نبوده است. در اشعار فرّخی بههه آ د اما در دمانه کراری و به دور اد لطافت طبع به نظر می

های پر اربردش ملمههوس و های او هم مانند  شبیه وان  افت  ه مادی نباشد. استعارهای میندرت استعاره

  عینی است و در آن اد مقاهیم انتزاعی و ماورا ی خبری نیست.

 شههههههیرخواران ردان را ببر دنههههههد گلههههههو

 خونهاشههان بههه  عصههب بکشههیدند بههه جهههد

 هر حصاری  ه اد آن خونها پر گشت همههی

 نون  سی  ینه د خونر ز ردان باد نخواست

 

  هههها ردان  افتههههه گردنههههد و بگشههههتند اد حههههال

 سهههاختند اد پهههی ههههر قطهههره حصهههاری د سهههقال

 مههههر  ردنهههد و سهههپردند بهههه دسهههت مهههه و سهههال

 خونشههههان گشههههت بنزد هههه  خردمنههههد حههههلال

 (219: 1385سیستانی، فرّخی)                                

هههای انگههور را  ود ههان فرّخههی دانهههمکنیههه.    یحه دار م هههم اسههتعارهمصرّ  یراع اول، هم استعارهدر مص

دانههه انگههور اسههت اند. در دو بیت بعدی هم خون، استعاره اد آب بیند  ه گلو شان را بر دهشیرخواری می

شود و در بیههت آخههر نیههز، خههون اسههتعاره اد شههراب  ه در سقال،  ه خود مجاد اد  وده است، دندانی می

امهها بهها   ، نههدا  وصی  می، مراحل آبگیری انگور رفرّخینزد خردمند حرام نیست.    فرّخیاست  ه به نظر  

 نههد. روا تههی و  شخیص، نما شی خونین  صو ر می  اقی ساده، با استعاره و مجادد دی هنرمندانه؛ او اد ا قّ

 ی شاعرانه. ذهنیّت ه  املاب حسی و عینی است اما آمیخته با 

 های عینیمقاهیم انتزاعی در قالب  وصی  -3-3

در اغلههب قر ههب بههه ا قههاق مههوارد، »  گو نههد.مقهوم انتزاعی مههی  ،به آنچه امری ذهنی و غیر مادی است

هند. بنابرا ن ها را انجام میاما مقاهیم، اعمال و رفتار انسانخود آن مقاهیم است،    ،منظور اد مقاهیم انتزاعی

درک اعمال و رفتار انسان نما انه است  ه اد مقاهیم   ،آنچه مکتوم است و احتیاج به  قسیر و فهمیدن دارد

، علاوه فرّخیدر بحث استقاده اد مقاهیم انتزاعی در آثار   ؛(223:1386)پورنامدار ان،  انتزاعی سر می دند.«

 ( و304: 1385سیسههتانی، فرّخههی) بر  شخیص مقاهیم انتزاعی مثل» بخت اگر  اهلیی  رد و دمههانی بغنههود«

دسههت   یه( و  ا »سخاوت پرستند307:  1385)همان،   وسن«  یهجهان  جار  آنکه  دبیر او سواری  رد/ بر»
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خواهم رفت/ بر او بنالم و گو م مرا د د ننگ روده به دنهار عید  و همینطور »  (309:  1385)همان،  اوست«

حه نیههز مصههرّ یدر اشعار د گری هم، اد مقاهیم انتزاعی به عنههوان اسههتعاره؛  (160:  1385)همان،  روده بخر«

در ا ههن    ؛(171:  1385)همههان،    باغ نون مجلف  سری شههده پههر حههور و پههری»»  استقاده شده است، مانند

مصراع حور و پری  ه وجه شبه  شبیه باغ به مجلف  سری است، استعاره اد سبزه و گلهای رنگارنگ باغ 

 لطیقی برآمیخته با  ثافت/  قینی برابر شده با گمههانی«گو د »میای بر آ ش سده فرّخی در طعنهنیز هست.  

در آثارش گاهی مقاهیم انتزاعی را در جا گاه مشبه، با مشبهً به حسی و مههادی   فرّخی  ؛(363:  1385)همان،

هههای فرّخی آنچنههان در عناصههر و پد ههدهاد آن مقاهیم،  وصیقی عینی ارائه  رده است. گو ی    قرار داده و

خواهههد در سههاختی قابههل لمههف و حسههی، پههیش است  ه هر مقهوم مجردی را هم، میجهان بیرونی غرق  

 نشم آورد.

  و نون سر دلقین  و نه راست   یهای وعد

 

 آن وعده های خوش  ه همی  ههرده ای  جاسههت

 (23: 1385سیستانی، فرّخی)                                  

 ند؛  شبیهی دلپذ ر با وجه شبهی د با می ار بدعهد را به دل  پر پیچ و خمش، مانند   یهدر بیت بالا، وعد

در به وجود آوردن پیوندی ننین د با، حتی اگر متأثر اد پیشینیان او نیز   فرّخیدر شما ل مجاد. لطافت طبع 

 باشد، ستودنی است.

 هههاا ههن حلههه نیسههت بافتههه اد جههنف حلههه

 ا ن را دبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت

 

 هههها مهههدانا هههن را  هههو اد قیهههاس دگهههر حلهههه

 نقهههاش بهههود دسهههت و یهههمیر انهههدر آن بیهههان

 (329: 1385سیستانی، فرّخی)                                

شعر را به شکل لباسی می بیند  ه دبههان و خههرد و   فرّخیه در ابتدای مصراع اول، استعاره اد شعر است.  حلّ

 ند و در قدم بعدی قهومی انتزاعی را  وصیقی عینی میم  فرّخیعقل دست در دست هم رشته و بافته اند.  

اد   فرّخههیگههذارد.  ها را بر دوش ا شههان مههیخرد و عقل،  قاوت ا ن لباس با د گر لباس  و  با  شخیص دبان

گیرد  ا به درک بهتر مخاطب برای فهم مانندگی شههعر بههه لبههاس یم انتزاعی در هیئت انسان  م  میمقاه

  اری رساند.

 نیکنامی را ننانی نون دمین را گلستان 

 

 پادشهههاهی را ننههههانی نههههون گلسههههتان را بهههههار

 (74: 1385سیستانی، فرّخی)                                  

 ند. نام نی  به دمین مانند شده اسههت ، به گلستانی برای دمین  شبیه میممدوحش را برای نیکنامی  فرّخی

گذارد و برای جلب ریا ت بیشههتر فرّخی پا را اد ا ن هم فرا ر میدر مصراع دوم اما  .و ممدوح به گلستان

ماننههد مههی برد و وجودش را بههرای پادشههاهی  بالا می  بهارن جلوه دهنده به گلستانممدوح، سلطان را  ا مقام  

را برای لمف بزرگههی ممههدوح  ههاری خواننده    ، ند به وجود بهار برای گلستان. عینی  ردن مقوم انتزاعی
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پههیش نشههم   شود و  املاً عیان در هیئت گلستانی نشم نواد و د بهها، ند. نیکنامی به  صو ر  شیده میمی

دلم به عش   و در سختی و عنا خههو » ها:ای د گر اد ا ن دست  شبیه. نمونهپرداددخواننده به خودنما ی می

مقههاهیم انتزاعههی عشهه  و  ؛(208: 1385سیسههتانی، فرّخههیدنگ خههورده انههدر دنههگ« )  یه رد/ ننانکه آ ن

 سختی و رنج به دنگار آ نه  شبیه شده است.

 گر نسیم جود  و بر روی در ا بههر ودد

 ور سموم خشم  و بر ابر و بر باران فتد 

 

 آفتههههاب اد روی در هههها در بههههر انگیههههزد بخههههار

 اد  ههه  آن ابهههر آ هههش گهههردد و بهههاران شهههرار

 (178: 1385سیستانی، فرّخی)                                

ه مقههاهیم متضههادی اد آن متبههادر مههی  شبیه جود به نسیم، و خشم به سموم؛ مقاهیم انتزاعی خشم و جود  

عینی نسیم روح نواد و سموم آداردهنده،  ه در  ضاد با  کد گرنههد بههه  صههو ر   یهشود در قالب دو پد د

ای عینی و مادی، در موارد اد ایافه  شبیهی در مانند  ردن مقهومی انتزاعی به پد ده  فرّخیدرآمده است.  

آ ش خشمش دو دندان بر ند اد پیل مست/ آفت سهمش دو ساعد بشکند اد بهره برده است: »د گری نیز 

 (88: 1385)همان، »بار غم و اند شه همه د ن دل برخاست« ( و  ا189: 1385سیستانی، فرّخی) شیر نر«

 نه نیزست مهر  و در هر دلی

 

  هههههر اد  در بهههههود ود وطهههههن هههههه شهههههیر ن

 (310: 1385سیستانی، فرّخی)                                

شود؛ ننانکههه فههدا اری و ن و فرهنگی، بسیار عز ز شمرده می مام جوامع بشری با هرآ یعش  به وطن در  

اعصار و نزد همگان  قد ف شده است. در معنای د گر، وطن بههه مقهههوم  یهجانقشانی در راه میهن در هم

ناپههذ ر و دردآور، جلههوه ادبیّات ما همههواره  حمّههلدادگاه، در  قابل معنا ی با غر بی و غربت است  ه در  

بههد ل بههوده اسههت؛ اد سههوی مگان، همواره عز ز و ارجمنههد و بههیداده شده است. بنابرا ن وطن، در نظر ه

 فرّخیدر« هم در معنای مجادی مال و دارا ی و مکنت، همواره آردوی مردمان بوده است. ی »هد گر، وا 

شههیر ن   یه ند. وا وس و قابل درک میه، ملمبا استقاده اد ا ن دو نیز گرانبها، مهر  ار را در نظر خوانند

در معنای مجادی عز ز، برای رجحان مهر  ار نسبت به برخورداری اد وطن و در نیز، به شههیر نی و لطافههت 

 بیشتر شعر افزوده است. 

 گیرینتیجه -4

 ههوان منقهه  اد عههین را نمههیاسههت.  ذهنیّههتن درآمیختگی با در هر وجه آن متضمّ گرا یعینیّتبحث  

باد  ،مستقل اد آگاهی انسان، اعتقادی راسخ وجود داشته باشد یهذهن، ارائه  رد. حتی اگر بر وجود پد د

محتمل به نظههر  ،  نقر،  رس و مواردی اد ا ن دست، غیرهم انکار  أثیر عناصری نون انتقاع، انتخاب،  علّ

ها و عناصههر موجههود در طبیعههت عمههلاً ناشههدنی  مام بودن رو کرد عینی به پد ده  رو،  ام ورسد. اد ا نمی

ارائههه  ،موجود  واقعیّتنزد    ر ن  صو ر را به     واندمیاست؛ بنابرا ن شاعر  ا نو سنده در بهتر ن حالت  
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به خوبی نما ههانگر ا ههن   ،به عنوان شاهدی بر ا ن مدعا آورده شده است  فرّخیها ی  ه اد شعر  دهد. نمونه

، بلکه بههه طههور نه  نها خالی اد دخالت ذهن نیست ،هر نقدر هم عینی باشد  واقعیّتاق است  ه روا ت  ا قّ

 گو نده آن است.  مستقیم مبین ساحات درونیمستقیم  ا غیر

 منابع

 د با:  هران.ناپ نهم،  »پرنیان هفت رنگ«،(، 1388امامی، نصرالله، ) −

، دانشگاه  ادبیّات فارسیمجله زبان و  ،«عینیّت و ذهنیتّ در شعر نیما»(،  1390)پارسا، شمسی،   −

 .آداد اسلامی واحد فسا، سال دوم،شماره سوم

نههاپ ششههم،   ،«هتای رمتزی در ادب فارستیرمز و داستتان»  (،1386)،پورنامدار ان،  قی −

 :  هران.انتشارات علمی و فرهنگی

 :  هران.ناپ نهارم، سخن ،«ی لب دریاگمشده»، (1392)پورنامدار ان،  قی،  −

 :  هران.دو جلد، ناپ بیست و سوم، نگاه،  «های ادبیمکتب» (،1400)حسینی، سید ریا،  −

نجقههی مصههطقی رحمههانی، نههاپ   _ رجمه ابوالحسههن  ،«یستچ  ادبیّات»  ،(1400)سار ر،  ان پل،   −

 :  هران.دهم، انتشارات نیلوفر

عنا ههت، نههاپ پههنجم، دو جلههد،  رجمههه حمیههد  ،    «هگل  یفلسفه»،  (1372)ستیف، والتر  ههرنف،   −

 :  هران.انقلاب اسلامی

 :  هران.ناپ  اددهم، آگاه،  «صور خیال»،  (1386)شقیعی  د نی، محمدریا،  −

 :  هران.ناپ دهم، قطره ، «های ادبیمکتب»  (،1390)شمیسا، سیروس، −

، ناپخانههه ودارت اطلاعههات و «دیتوان ککتیف فرّختی سیستتانی»  (،1355)سیسههتانی،    فرّخی −

 :  هران.جهانگردی

محمد دبیههر سههیاقی، نههاپ هقههتم،   ،  «دیوان ککیف فرّخی سیستانی»  (،1385)سیستانی،    فرّخی −

 :  هران.انتشارات دوار

 :  هران. رجمه جعقر پو نده، نشمه ،«جامعه فرهنگ ادبیّات»، (1376)گلدمن، لوسین،  −

 رجمههه جعقههر پو نههده،   ،«ادبیتّاتدرآمدی بر جامعته شناستی  »،  (1377)پلانتر،  -گی پلانتی −

 :  هران.انتشارات نقش جهان

هههای ، اند شههه رجمه ا بههر افسههری  ،«پژوهشی در رئالیسف اروپایی»  (،1373)لو اچ، گئورگ، −

 :  هران.عصر نو

 رجمههه ا بههر معصههوم بیگههی،   ،«نقد و فرهنتگ  ینویسنده»،  (1400)لو اچ، جرج)گئههورگ(، −

 :  هران.ناپ دوم، نگاه
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Abstract 

The discussion of objectivity and subjectivity in literature, and particularly 

in poetry, is a subject that has attracted the attention of many literary 

researchers for several centuries. Numerous debates have taken place 

regarding pure objectivism or absolute subjectivism, as well as a blend of 

both, with one dominating the other. Due to its focus on nature and material 

and sensory imagery, Khorasani-era poetry is often regarded as objective 

poetry, and among the poets of this era, Farrukhi Sistani stands out for his 

numerous depictions of nature and innovative and fresh designs that result 

from his personal experiences and creativity. Therefore, an analysis of his 

ghazals, which are filled with fresh objective imagery and delicate 

descriptions, can serve as a significant example for a better understanding 

of objectivism in the poetry of this period. Additionally, the vivid 

embodiment of the various images that Farrukhi skillfully presents to the 

reader's imagination will undoubtedly help recognize his perspective and 

worldview concerning surrounding phenomena as well as his perception of 

the realities of the world. Alongside the examination of objectivism in 

Farrukhi's poetry as a representative of the Khorasani School, the influence 

or lack thereof of subjectivity in shaping objectivity will also be addressed . 

Keywords: Objectivism, Farrukhi Sistani, Khorasani School, Ghazal 

Extended Abstract 

Introduction 

In the poetry of the Khorasani style, we encounter abundant objective 

depictions of nature, personality, place, time, and objects. Great poets such 

as Rudaki, Manuchehri, Unsuri, Farrukhi Sistani, and other qasida poets of 

this period created works filled with colorful images that, like paintings, 

artistically come to life before the reader’s eyes. It is worth mentioning that 

as we move forward from the early centuries and approach the end of the 

Khorasani style, the abstract aspects of the poems become more prominent. 
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However, the dominant pictorial and sensory outlook of this period remains 

highly visible and pronounced. Centuries later, this kind of precise and 

detailed imagery led to the emergence of intellectual and artistic schools in 

Europe, with new perspectives and methods, discussed under names such 

as Naturalism, Realism, etc., and attracted many supporters and critics. 

Today, the views of these schools still hold significance and continue to 

have devoted followers . 

Although categorizing Persian literature, especially poetry, based on these 

Western schools is difficult due to differences in origins, historical 

precedence, and the focus of these schools on novels and plays, whereas 

poetry dominates Persian literature, the opinions of notable Western 

scholars, alongside the perspectives of great Iranian literary figures, can 

undoubtedly aid in the analysis and research of poetry in this field. 

Research Questions and Methodology 

This descriptive-analytic research aims to use library and online sources to 

answer the following questions through close reading of the texts: 

1. On the basis of the definition of objectivism, can we assume that 

Khorasani style of poetry is objective? 

2. Is objectivism in this type of poetry absolute or is it objectivism 

overcoming subjectivism? 

Findings and Conclusion 

The discussion of objectivism, in any form, inherently involves an 

interweaving with subjectivity. It is impossible to present an objective 

reality completely independent of the mind. Even if there is a firm belief in 

the existence of phenomena independent of human consciousness, it is still 

unlikely that the influence of elements such as interest, choice, attachment, 

aversion, fear, and the like can be denied. Therefore, a completely objective 

approach to phenomena and elements in nature is practically unattainable. 

The poet or writer, at best, can offer the closest possible depiction of the 

existing reality. The examples provided from Farrukhi's poetry as evidence 

of this argument clearly demonstrate that, no matter how objective the 

narration of reality may seem, it is not devoid of mental interference. On 

the contrary, it directly or indirectly reveals the inner dimensions of the 

speaker. 

 




